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 حسین اشراقد یس

 

.                      ه ما کناره می جوییملفظی همان چیزی است ک ستیز در مواردِ اختلافِ                             

     یرونیب                                                                                                                                                                                 

 

 چکیده   

 اندیشه آراء و به شمار می رود، اندیشمندی که تا هنوز تمدن بشری علمی بزرگ های چهره از 2بیرونی ابوریحان محمد   

و فرهنگی جهان  علمی مراکز درسی، نجوم، تاریخ، ریاضیات، فلسفه، هند شناسی و غیره در حوزه های بشرشنااو  های

عناوین سزاوارِ او را برخوردار بود، تا آنجا کانون های علمی  نظیر دانش کماز و ا بل اعتنا است و مهم تلقی می شوند.قا

 دانسته اند. "استاد جاوید"و همچنان  "3دانشمند همۀ قرون و اعصار"

تساهل  پیشکسوتِعنوانِ بلکه به ، به شمار می روددر زمانۀ خود  انتقادی روح بابیرونی نه تنها منادی تجددگرایی توأم     

احترام ، "خودی"میراثِ علمی و فرهنگوجودِ نگاه خِرَدگرایانه به با او . نیز شناخته می شوداندیشه ها و فرهنگ ها  میانِ

در حوزۀ معطوف به گفتگو مندی متون  محتسا ،میان فرهنگی می انگاشت و از رهگذرِ مطالعاتِ را نیز اساسی "دیگری"به 

بحثِ کرانمندی افق معنایی را جدی فرهنگ ها د، رویکردی که امروزه تحتِ نام هرمنوتیک را پایه گذاری نموتمدنی ما 

که بازشناسی آن از ضرورت های ایدۀ صحه می گذارد،  "4دیگری"دیگریتِ بر  الاذهانی بین جهانِمی گیرد و با طرح 

روندِ حیات فرهنگی و اجتماعی جوامع در ظرفیتِ این را دارد که و به کار گیری آن  ن ما به شمار می روددورااساسی 

 .بوجود آوردرا  مهمی غییراتِت بشری

گی، هرمنوتیک : ابوریحان بیرونی، تجدد گرایی، روح انتقادی، دیگری، تساهل، مطالعاتِ میان فرهنواژه های کلیدی  

 فرهنگ ها. 

      

                                                           
 کابلشهر ر د 1397بلة سال سن 17 – 15  که به تاریخ یرونیالب حانیابور یالملل نیبسمینار ی برگزار ونیسیکمبر اساس دعوتِ  متن . این1

 است.  شده برگزار شده بود ارائه 

   ( . ش هـ 427 -253. ابو ریحان محمد بن احمد ) 2

 دانشنامۀ علوم چاپ ماسکو، ابوریحان را دانشمند همۀ قرون و اعصار خوانده است..  3
4. Other/ Otherness 



 

2 
 

 درآمد  

صیتِ بلند آوازۀ ن احمد ابوریحان محمد ب    شمندان در تاریخ تمدنِ شخ سم او را اندی ست. ا ستاد"مراه با هجهانی ا به  "ا

شان شاگردانش از ا"کار برده،  ستاذ با عنوانِ ی ستاذ الامام یاد کرده اندالرئیس ا صفا، "و ا شان ( 54: 1353)  به ، همچنان ای

 . گرامی داشته می شود ( 54: 1380بازورث،  )"جهان اسلام بزرگترین دانشمندِ" عنوانِ

اش  ،(152دورانت، :  )"ابتکاری و مهم تحقیقاتِ و معتبر تألیفاتِ"، شبر رشته های گوناگونِ دانتسلط به لحاظِ بیرونی    

شورِ  شود "ذوفنون"به مثابۀ دان سی، خوارزمی، های زبان براو  .شناخته می  سکریت و عربی فار سلط سان  زبان با و بود م

در  یشــانمقام ا .ندا شــمرده جلد 183 او را های رســاله و همچنان آثار داشــت، نیز آشــنایی ســریانی عبری و ،ییونان های

بزرگترین "از ایشــان به عنوان  "2تاریخ علممقدمۀ بر "نویســندۀ  1اســت که جورس ســارتنبلند مرتبه به اندازۀ گســترۀ دانش 

شمندِ شر را به نام که  در هفت دورۀیاد نموده و (  Sarton, 1931: 707 )"هازمان همۀ  دان شمندان های دوره های علمی ب دان

شم را  ش ست، دورۀ  سوم کتاب اش شرق نامگذاری کرده ا سی و  صل  صرِ"در ف ( نام  815: 1388سارتن، )"بیرونی ع

 گذاشته است. 

 تقسیم نگاری فرهنگ و تاریخی فلسفی،: اصلی شاخۀسه  بهرا  مسلمین های اندیشه"تحلیلگران شایان یاد آوریست که   

صفا اخوان و 3سینا ابن. دکنن می سعودیاول؛  شاخۀ  نمایندۀرا  4ال صر ابوریحان، و دومشاخۀ  نمایندۀرا  6خلدون ابن و 5م  نا

 در توان می را ســومنگاه معرفی می کنند. همچنان  ( 18: 1368 نفیســی،) "ســومشــاخۀ  را نمایندگانِ 8بطوطه ابن و 7خســرو

 برای ارزشــمند های تلاش ازبرجســتۀ  نمونۀبیرونی  "ماللهندتحقیق فی " میان آن درکه  داد، قرار  "شــناســی دیگر" لذی

سی دیگر" شتیاق به رود می شمار به "شنا سی که ا شنا شکیل می دهد و  ،"فهم"، دیگر  صلی آن را ت صله منطق مادۀ ا فا

 . داردقراراش توجه درکانون  (   ,2005Weinmay :232 )"9خود پسندی"مبتنی بر  "مطلق انگاری"گرفتن از 

                                                           
1. Georg Alferd Leon Sarton (1884 – 1956)  
2.  Introduction to the History of Science (1927) 

 هـ. ش(  416 – 359 . حسین بن عبدالله مشهور به ابوعلی سینا )3
رسائل اخوان  المعارفدایرۀ شد و اخوان الصفا و خُلان الوفا گروه سری فلسفی و عرفانی که در قرن چهارم هجری در بصره و بغداد تشکیل  4

 الصفا را نوشتند. 

 هـ. ش (  246 – 283. علی بن حسین مسعودی ) حدود 5

 هـ.ق(  808 – 723. ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ) 6

  هـ. ق (  481 – 394ن ناصر بن خسرو بلخی ) . ابو معی7
  هـ. ق ( 779 – 703 ) . محمد بن عبدالله بن محمد بن بطوطه 8

برتری اندیشی غربی مطرح کرده  در برابرِفیلسوف جاپانی  (  Kitaro Nishida/ 1870-1945)را کیتارو نیشیدا  "خود پسندی". نقد از 9

 است.
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تصحیح و را  "3لیهاعن القرون الخ آثارالباقیه"و   "2فی تحقیق ماللهند"که  1اخائوسادوارد خاور شناس برجستۀ آلمانی     

قدری، )"استیرونی بزرگترین شخصیتِ عقلی است که تاریخ اسلام نظیرِ او را به خود ندیده ب"که  داردباور  ،نموده ترجمه

 نگاری، وقایع تطبیقی، ادیانِ  عرصه های تاریخ، در چهره درخشانترین"عنوان نیز او را به  4نکوربهانری (،  275: 1963

  ارس می گذارد. ( 209 :  1380کوربن، )"در مشرق و مغرب عالم نجوم و ریاضیات

 آشنایی آنها اول دست ابعمن و متون ازبسیاری  با که گونۀ به دارد، گسترش هند تا یونان از بیرونی ابوریحان دانش قلمرو   

 درنوردیده را ردوه اجتماعی علوم و طبیعی علوم های حوزه همچنان بود، داده قرار خویش محققانۀ مطالعۀ موردِ و داشته

یوه های استقرائی شدر زمینۀ ترکیبِ  اش روشمند های پژوهش با که رود می شمار به المعارفی ۀدایر شخصیتِ ایشان است،

 شود. می شناخته پیشکسوت فرهنگی میان مطالعاتِ و علمی گراییعقل  و 

مانی به فرهنگ های زدر او از میان ویژگی های گوناگون ایشان می توان نگاه میان فرهنگی او را ممتاز به شمار آورد،   

های ا و هنجار هنفی و طرد و  نابودی ارزش حکایت از  ،شا زمانه و احترام می کرد که جو غالبِدیگر ارس می گذاشت 

شناخته می شد. قادی جسارتِ مذموم در برابرِ اتوریتۀ اعت "دیگری"، و بحثِ تساهل با داشترا اجتماعی دیگران  ،فرهنگی

تیک فرهنگ ها هرمنوه است که در دوران معاصر از آن به عنوان در واقع اسلوبی را اساس گذاشتویژگی این ایشان با 

دانشمند جاپانی ه چاست، چنان "دیگری"ارس گذاری به مفهوم و ی فرهنگمیان ۀ اندیش می شود. او از پایه گذارانِشناخته 

 گفته است:نیز  کورو یاناکیپروفیسور 

حدِ امکان سعی  و تانمود بصیرت و کنجکاوی در بارۀ عقاید و مذاهبِ هندوان تحقیق ] بیرونی[ با احترام، وی 

ان موردِ برتری بر هندوان نکرد. زیرا هندوسترا حفظ کند. وی احساس خود کرد تا بی تعصبی و بی طرفی 

راین وقتی عقاید، تحقیرِ وی قرار نگرفته است، بلکه در واقع موردِ تحقیق و بررسی و احترام قرار گرفت. بناب

علل آن  هندوان را سرزنش نکرد، بلکه کوشش کرده است تا به رسوم و آداب را خلاف اسلام مشاهده کرد،

 ( . 60: 1353کورویانکی، )"پی ببرد

ابوریحان به عنوان از ز نی "تصویرِ دیگری: تفاوت از اسطوره تا پیش داوری"در کتابِ خویش تحتِ نام  5نوتاس کاترینا

نگاه فرهنگ با ( به گونۀ که 199: 1383 ،استنو)"بنیانگذارِ تساهل در مطالعاتِ تطبیقی است"اندیشمندی یاد می کند که 

به این  "مواجهه"با بهره گیری از اصل فرایندِ مبتنی بر  او را در نظر گرفته است. "دیگری" با سویه دو رابطۀخویش  محورِ

را برجسته  "6بینامتنیت"مبتنی بر  جستارِ فهمِ دار کند ومعنارا دیگران انتظارات اش  با مزیت دست یافته بود که در تلاقی

                                                           
1. Karl Eduard Sachau (1845 - 1930) 
2. Albiruni's India (1888)  
3. Chrnology of Arcient Nations (1879)  
4. Henry Covmin (1903 - 1978)  
5. Katerina Stenu 
6. Intertextul   



 

4 
 

را  (  Kimmerle, 2013)"با دیگری رابطه در بودن گشودهسپاری و  گوش متدولوژی"نماید. به تعبیر دیگر بیرونی در دورانی 

  . در اوس قرار داشت لوده گرااشتک صدایی نه تنها خبری نبود که  "ها تمایز بازی"از اساسی تلقی می کرد که 

 بیرونی  ویژگی های کارِ    

اش ( 222: 1359نصر،  )"انسانی و اجتماعیتحقیقات غنی ترین "در رابطه با جامع الاطراف بیرونی به مثابۀ دانشمندِ     

مشخص او بود که برای اندیشمندان  دهندۀ سبکِه بود که ترکیب آنها نه تنها نشانویژگی ها و شاخص هایی را برگزید

 اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم . که د. والهامبخش تلقی می شنیز پس از او 

 پژوهشدر  نفی پیشداوری  

 "للهندما"در گرفتارِ پیشداوری نگردیده بود، او  و جزمی یپژوهشی خویش مغلوب رویه هاو علمی کارِ  بیرونی در روندِ   

ویه و غیره پرداخته مان ،مسلمین هندوان، یهود، نصاری، عقایدِو آراء به مقایسۀ بلکه به میان نیاورده، سخن  "خود"از برتری 

    ملل و نحل ذکر کرده است. تواریخ و تقاویمِنیز مقایسۀ رسوم، آداب،  را  "آثارالباقیه" تألیفِ و انگیزۀ

کدام عقیده و ردِ دلایل دفاع از "یا اشاره می کند که هدف اش جدل و مشاجره  "هندمالل"او در مقدمۀ شاهکارش   

به همین جهت تأکید کرده  ،"و بساست تاریخی  شرح حقیقتِ"بلکه ، (حوت 5: 1396، حومجر )"نبوده استمخالفین 

 : است، که

تاریخی است و بس. می خواهم حقیقتِ نظریاتِ هندوان را با دقت و  فقط شرح محض حققتِ منکتاب  

شبیه یویانیان مقایسه کنم تا رابطۀ که بین هر دو  نظریاتِ و کاست به خوانندگان شرح دهم و با بدون کم 

 .(   Sachau, 2002 : 9)  وجود دارد واضح گردد

بودن اش از رها سلطان محمود به هند رفته بود، اما  د که در معیتِدست به کار ش "ماللهند"تدوین بیرونی در زمانی به    

با منابع دست اول آنها  هندی گفتگو کند، زبان سانسکریت یاد بگیرد، پیشداوری به ایشان جرأت بخشید تا با اندیشمندانِ

او را گرامی می  ربنوک هانری. به همین جهت پژوهشگران برجسته مانندِ گوش بسپاردو به آموزه های شان  آشنا شود

 :توصیف می کنند "بی نظیر"در زمانۀ خودش را  (ماللهندشاهکارش )د و دارن

دانشمندِ همراه دست کم به این صورت جبران شد که به هند، اگر بتوان گفت،  سلطان محمود،حملۀ خونبارِ 

در بارۀ هندوستان ]تحقیق ماللهند[ در آن عظیم بیرونی،  ، اثرِ دخود فراهم کر، موادی برای شاهکارِ [بیرونیاو ] 

دستِ اول، مأخذِ هر آن چیزی است که بعد ها در بارۀ ادیان و فلسفه  دوره، در اسلام بی نظیر بود، این کتابِ

های هندی نوشته اند، ]در واقع[ کتاب هماهنگی میان فلسفۀ افلاطونی، فیثاغورثی، حکمتِ هندو و برخی 

 (. 210، 1380) کوربن، افت های تصوف را برجسته می کنددری

 



 

5 
 

 میان فرهنگی اندیشدن   

 وضعیتِ غیرِ عادی و بیگانه بودنِ ،همراه با نیروهای نظامی در آن قلمرو تمدنی بوده است نستاوهند بهبیرونی  ورودِ  

تمامی راه های رسیدن به وجه مشترک میان او و هندی ها را از جهاتِ گوناگون مسدود کرده بود،  نوستاهندبیرونی در 

 دنِ بو "یگرد" از رتصو نیوبیر ماا .ساخته بود "یگرید"و هندی ها را برای او  "غیر"هندی ها او را برای دشواری که 

 تحقیق" بِکتاست. او در می دان "1تفاوت و تساوی" بحثِبا نفی توهماتِ استعلائی، قالبِ میان فرهنگی، را در  نهندیا

 یگرد از... ستا نباز نهاآ اولِ  :هستند وتمتفا ما با( نهندیا) مقو ینا":داده است توضیحرا این گونه   یاد شدهوتِتفا "ماللهند

 ، یـنوبیر)" ستا مسور  و آداب در تـمباین ملاعو یگرد از... هستند مباین کامل رطو به یند در ما با نناآ کهین استا تـمباین ملاعو

به  نهندیااز  حتی گاه دیده می شود که او ،را سرزنش و تحقیر نمی کند "ییگرد" یـنوبیراما با وجودِ آن  (،13: 1985

ایشان . باشد یهند هنویسند وییـگ هـک رود یـم آن بر هننداخو نِگما بکتا از بخشهایی در که یحد به ،بپردازدنیز  عفاد

زاویۀ حق قایل است که  "دیگری"به  ،ستا ارستوا "ماِ"برابر در "دیگری" ستیودفر بر که شناسی قشر نگفتما فِخلا بر

 خاصی فرهنگ ۀیژو که رـبش عنو عمومی یها خصلت به سکتم با ستا هکوشیداو . صدای خود را داشته باشدنگرش و 

برخاسته از خون و خاک  سنت های غیرِ عقلانی ران را صحه بگذارد، ایشان هندیا ۀهم به ها یبد متما بنتساا معد، نیست

می گذارد که بیشترینه توده های عوام همۀ ملل  انگشتجوامع معرفی نمی کند بلکه بر توسعه نیافتگی فرهنگی و اجتماعی 

 امعو از وتمتفا هند امعو ضعو"توضیح داده است که:به همین جهت است، و در بحران قرار داده و نحل را دربند کشیده 

 ( .23:همان ) "هستند المنو همین بر نیز نمسلمانا امعو یحت و دنا هنگونیا امعو ها ملت متما در و نیست مللِ سایر

 احترام به دیگری     

آورده  "ماللهند" در دارد صاـختصا  ندیاـهن  تیـبتپرس به که "نبتا دتِعبا أمبد در"تحت عنوان  لی رافص نیوبیر    

ه پدیدار شناسی بمنظرِ اعتقادی خود به آن بنگرد و مرز های سفید و سیاه را مشخص کند از است، ایشان به جای آنکه 

آنها ه این دارد که بتمایل از درک مفاهیم انتزاعی عاجز است،  عامه"چون  در آنجا مطرح می کند کهاو  مسئله می پردازد.

ولات را مختص ( به همین جهت اشتیاق به محسوسات و گریز از معق83: 1362) بیرونی ، "را در قالبِ محسوس درک کند

 هیژو به ملل هلا از ریابسی"بلکه  اردند صختصاا نهندیا بهتنها  نبتا دتِعبااز نظرِ ایشان ، به عوام هندی تحلیل نمی کند

 نیز نمسلمانا که دمیکن تأکید حتی و "ندا آورده روی تصویر به دخو یها معبد و بکت در ناـمانوی و نیحیاـمس ن،یادیهو

 قتیاـشا آن و ارددـن نهندیا به صختصاا و معا ستا یمرا" که میکند کرذ نیز را آن علتاو  .نددار هیوـش ینـهم هـب میل

  .(84: همان ،نیوبیر) "است تمعقولا از نناآ دوری و تمحسوسا به عامی دممر طبع

 تصریح ماااست،  پرداخته (141 - 5  : 1362 ،نیوبیر) "ن دیاهن یاـهرفتار یعادـب"با وجودِ اینکه در رابطه با  ابوریحان     

 ها جهالت ینا بر ار نهندیا تنها": ، ایشان وضاحت داده است کهباشد  دـناتو ینم تحقیر بر لیلید یباغر ینا کهمی کند 

 (.  148:  1985 ،نیوبیر) "ندا هشد  یحفضا و رگبز  ناـگناهِبـمرتک زـنی ابرـعا هـبلک دکر همانخو توبیخ

                                                           
1. different and equal 
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مرزگذاری نمی کند،  "دیگری"و  "خود"و میان  اردند "دیگری" به نهستاودفر و میزآتحقیر هنگابیرونی افزون بر اینکه    

 رمذکو ۀمقال ینا از من و"، چنانچه در جایی گفته است:ستایش می کندرا آنها ی دانش و دستاورد های علمی و فرهنگ

 روزی و هدد توفیق نداوخد که ستا ادعدا علم لصوا از یـنفایس بر مشتمل مقاله ینا یددبیتر ماا منداخو را قیور تنها

 ( .117: همان)"ندداگر

 نبیا رد،میشما بر مختلف معلو در را نهندیا مختلفو آثارِ  کتب "ماللهندتحقیق "از  فصلی در نکهآ ازبیرونی پس    

 و دکر رهشما را اـنهآ انوـت ینم گویی که دییاز ربسیا کتب اههمر به نشدا از ستا ییگرد نفنو را نناآ و":دـمیکن

یادآوری می کند آنها  هند منجو علم اننشمنددااز (، از همین جهت وقتی 123: همان ) "نیست علمی ۀحاطا انبد امر لیکن

 گذارد.میاحترام  "ننایادا"عنوان را به 

 زمینه محوری     

چکدام هی درتوجیه کرده است، او  ییگرد یجا به ننیاندیشید ومسایل  کشفاو را در جهتِ  هنگازمینه محوری بیرونی      

 اجتماعی و فرهنگی ِ بافت و مینهز از رغفا را ن اـنآ مسور و آداب و هاوربا و کند ندیشها ییگرد یجا به هنکوشیداز آثارش 

 :هـک ماللهند تصریح کرده استمۀ مقد دراو  نماید، تحلیل آن

و عقیده های آنها را نقل نمودم،  هاگفته  ان و نسبتِ دروغ بر هندیان ببندم،من کتاب را نوشتم بی آنکه بهت 

اگر این سخنان در نظرِ مسلمانان خوش نیاید به آنها می گویم که این عقیدۀ آنهاست، زیرا این کتابِ بحث و 

نکه هست چنارا ستیزه جویی نیست، تا در آن به رد کردنِ عقیدۀ آنها بپردازم، من می خواهم عقیدۀ هندوان 

 (.  5: همان  ،نیوبیر )"ا ملت های دیگر نشان دهم بیان کنم و شباهت های آن را ب

روش پدیدار شناسانه  او که میکند تأکید یدآبر "ییگرد"و نظرِ سخن  دِرـط و نقض پی در نکهآ یجا بهاز همین جهت    

مدارای تیوریک ایشان است،  مینهز ینا در رزبا لمثا.  پرهیز می کند "زبانی بازی نوعی کردن ابدی"از را در پیش گرفته و 

تأکید  علمیهای  هپدید ازتحول پذیر  درکبر  وسخن می گوید تفسیرِ نهایی از عدم آثارش  ِمختلف یبخشها درکه 

و نفی  بین الاذهانیدر راستای مفاهمۀ بی شائبه او برای تقرب به حقیقتِ تأویلی نشاندهندۀ تلاش های امری که می نماید، 

 .ستااستبدادِ مفهومی 

 فروتنی برای حقیقت جویی   

 لوازم از اندی جز که است مجمل آدمی معرفتِ"او مانندِ ابن سینا که معتقد بود:بیرونی مدعی فهم بالجملۀ حقایق نیست،    

توجه قرار  موردِ "معرفتی تکثرِ"شناخت را در پهنۀ  "عدم قطعیتِ"و  "تدرس"( جنبه های 94:  1379)ابن سینا، "دنشناس را

 تحقیق به نناآ ضیوعر نیناقو بر و نهندیا دِنز در وضعر علم تشریح در"بار ها اعتراف کرده است که  ، ایشانمی داد

 حاطها نماز به و برتابم روی میکنم مستشماا را آن یبو که نچهآ از که نمدانمی آن ِموجب را مرا ینا لیو نگشتم مطلع

 ارتکر به و آوردم یـهم رذـع گذشت کهانچه بد و":همچنان تکرار می کند ،( 601: همان   ،یـنوبیر) "مـهد لهاحو کامل
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 لبذ ممقا بدین خویش جهد من ینکها لاا باشد تعریفستۀ شای که نیامد ستادفرء یش فن ینا از امر که گفتم

 . اردند باا "نیافتم فقوو به" ینکها گفتن از نیز نهندیا بِوـمکت یاـفیاجغر ریحـتش در نیوبیر (.11:همان)"کنم

 زمینه محوری    

نشان نمی دهد بلکه  ، واکنش منفیمواجه می شود "دیگری"وقتی با امرِ نامتعارف در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی بیرونی      

زمانی  او مثال ونۀگ به زمینه های تاریخی و اجتماعی آن را می کاود و دلایل ناشی از آن ها را واجد اهمیت می شمارد،

 و بیرونی ناظرِ نظرِم از گوید، می سخن گگنۀ خانرود رِکنا در هیژبو هندوستان در نگادمر دِجساا نندزاسو سنتِ بارۀ در

 آن گفتمانی درون یلدلاو  شده یاد سنتِ کانتکستِآگاه، پژوهشگرِ عنوان به بلکه نگرد، نمی مسئله به خود های معیار با

 که گیرد می تیجهن و کند می یادآوری را اجتماعی و یخیرتا لیلد رابطه این در نیوبیر. دهد می قرار عنایت موردِ را

 هااصحر در را دوخ  یاـه  دهرـم ندیاـهن ادـبتا در":که است داده توضیح او. است یافته فرهنگی مقبولیتِ چگونهموضوع 

 از نناآ زدن تشآ با ربایک ینکها اـت ،تندـشاند گیدوـسآ آن از ناشی یها ریبیما و بو از ماا نددمیکر هار زلمنا حتی یا و

 (. 478: همان)"گشت ریجا سمر نـیا دـبع هـب نماز آن از و یافتند هاییر ها ریبیما و عفونت و بو

   روحیۀ انتقادی     

 از هـک اییـنجآ زا هاـنگ نـیا ماا ،ستا ارستوا تحقیر معد و کشف بر ییگرد بهنسبت  نیوبیر هنگا در رینامحو دخو    

معیار  و ها کملانکه افزون بر ای ،نقد در ایشان. باشد اجد نقد هجوو از ندانمیتو د،میشو نبیا او نچو ینشمنددا ِبـجان

نیز  را فرهنگی نوعت بازی های زبانی در گسترۀ ناپذیری قیاس و بلکه ناهمگونیاستدلال قرار نمی دهد اساس را  دخو یها

 افِ هویتِ هژمونانتقادی بیرونی معطوف به قرائتِ حداکثری از روایتِ خودی برای احیا یا انکشروحیۀ لحاظ می کند. 

ا پرداختن به مسائل بتشکیل می دهد. از همین جهت ایشان در رابطه  پیوسته با گفتگوِ نقدبلکه اساس کارش را  ،ساز نیست

تجربه نموده و از پدیدار  بلکه زمینه های آن را نیز از نزدیک ،در زمینۀ تحولات فرهنگی و اجتماعی نیست نیوبیرِ ناظرتنها 

  .دکن ینم غفلت مسلط نگفتما درون در ماهیمفشناسی 

( 11:  1353 ،همایی) "است نگذشتگا تألیفداشتن نگاه انتقادی و حتی انکار آمیز نسبت به "یکی از ویژگی کارِ بیرونی   

 نناآ یها گفته از رییاـبس  و هدـید ،دـندبو تهـنوش هند رۀبا در وی از پیش نمسلمانا که را هایی بکتا همۀ او به گونۀ مثال

افزون بر آن وقتی پای تعصب نیز در نظریه های اجتماعی به میان می آید . ستا نستهدا(  4 : همان  ،نیوبیر) "ستدرنا" را

عرب بر تفضیل "مبنی بر  1ابن قتیبه گرایشاو مبنا معرفی می شود،  موردِ تردید ابوریحان قرار می گیرد و فاقدِ

نقد می   ( 317همان: )"افراط و استبداد در رأی"به عنوان بلکه  را نه تنها منطقی نمی داند(  316 :  1352بیرونی، )"عجم

 کند و مردود می شمارد. 

                                                           
 هـ . ق (  276 – 213. ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری )  1
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ده مسئله طی "فلسفۀ مشائی که  معطوف به نقدِ ، پرسش و پاسخ های1با ابن سینا نیز مشهور استبیرونی  کتبیمناظرۀ    

نشانۀ منطق انتقادی ایشان است، صورت می گیرد، (  735: 1392بیرونی،  )"ارسطو اساسی آسمان و جهانِ مطالبِپیرامون 

است معرفت تاریخمند بلکه می آموزاند که خدشه دار نمی کند را  (127: 1379)توماس، "احترام به ارسطو"با این کار و ا

هیچگاهی نیز  "معلم اول"بالجمله نوعی توهم به شمار می رود و  شود، بنابراین ادعای فهمِپویا می خطا آزمون و  و در روندِ

 از خطا و لغزش برکنار نمی باشد. 

 و شجاعت طرح مسائلاستفادۀ بهینه از منابع   

 و قتد، منابع متنوع را نیز با در نظر داشته را معلودر رابطه با گاه میان رشته ای نش افزون بر اینکه راـثآهمۀ ابوریحان در   

به گونۀ را  متنوعع منابایشان برای بهره وری از دستاورد های علمی،  از آنها یادآوری نموده است.  وکرده  ورمر حوصله

 قرار داده است: دستناااده و فردِ استودر پنج دسته مذیل، 

ابو حنیفه ، 6الفزاری 5جابر بن حیان، 4یراز، 3جاحظ، 2کندی مانندِ اً مسلمان اندعمدت که شرقی اننشمنددا .1

 دیگران. و 11ابوالفتح بُستی، 10شبلی بوبکرا، 9بسطامی بایزید، 8یعقوب بن طارق، 7دینوری

 و غیره.  14، ابراهیم بن سنان13، ثابت بن قره12حرانیان مانندِ سنان بن فتح .2

،  20آپولونیوس، 19سطوار ،18نفلاطوا ،17سجالینو ،16سبطلمیو ،15سشمیدار نهمچو یونانی انِندیشمندا .3

 . 22وسدیموکریت ،21وریدسکسودی

                                                           
 الاسئله و الاجوبه  .1
 هـ . ش (  256 – 185. ابو یوسف کندی ) 2

 ( ق. هـ 255 – 160)  البصری الکنانی بحر بن عمرو جاحظ عثمان ابو  .3

 هـ . ق (  313 – 251ابوبکر محمد بن ذکریا رازی ) . 4
 هـ . ش (   194  -100. ابو موسی جابر ابن حیان ) حدود  5

 ( ق. هـ 188:  گذشت در)  الفزاری براهیما .6
  هـ . ق (  282 – 222. شیخ احمد بن داود مشهور به ابو حنیفه دینوََری ) 7
 ( ق.  هـ 180: درگذشت) است کرده ترجمه عربی به را نجوم علم در بهاتا آریا نوشتة سدهانت به موسوم سانسکریت اثر طارق، بن یعقوب .8
 هـ . ق (   261– 181. بایزید بسطامی )  9

  هـ . ق ( 334 – 247. ابو بکر بن شبلی ) 10
 (ش. هـ 400 – 330)  بسُتی محمد بن علی ابوالفتح .11
 سنان بن فتح حرانی )سدۀ چهارم هـ . ش ( . 12

 ق (   288 – 221قره )  بن ثابت .13

   ق ( 335 – 296سنان )  بن راهیمب. ا14

1 5. Archimedes ( 212 – 278 BC )  
1 6 . laudius Polemy ( 100– 170 AD ) 
1 7. Aelius Galenus ( 129 – 200 AD )  
1 8. Plato ( 427 – 347 BC )  
1 9. Aristotle ( 384 – 322 BC )  
2 0. Apollounius ( 15 – 100 AD )  
2 1. Dioskorides ( 40 – 90 BC )    
2 2. Democritus (460 – 370 BC )   
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 اترـک هـب ناـنآ بـکت و ها نوشته که و غیره، 3ند بنارسیانابجی ،2آریا بهاتا، 1گوپتاا همابر مانندِ یهند اننشمنددا .4

 متن کهبه شمار آورد  مسلمانی اندیشمندان لیناواز  را بیرونی  انبتو شایداند.  گرفته ارقر سیربر و دتناـسا ردِوـم

   .قرار داده استاندیشی  ژرفو موردِ  متعدد را مطالعه نموده یهند یها

 .سریانی  و 4یانوـم دی،وـیه ،یحیـمس ،شتیزرد منابع .5

 رزِ با ییژگیهاو از ناوـت یـم رامحتوای متون ِ التـصاِ ظـحف در قتد و معتبر یها بکتا به دستناا در نیوبیر شتلا   

احساس  حتی با وجودِنبود و  "رتقد"در پای  "حقیقت" او در پی فدا کردنِ، نستدا وی تحقیقی و علمی روش

نکوهش دِ تاریخی در قالبِ نقمطرح نموده و تهاجم بر هند را حرف دل اش را با شجاعت خطر از ناحیۀ دستگاه حاکم، 

 از بعد و دگشو نگایندآ بر را هند دنکر انناتو و دنکر سست راه... سبکتکین لدیناناصر" :از نظرِ ایشان ،کرده است

او  (.61:  1985، یـنوبیر)"درـک ابرـخ را نیهاداباآ و داد مهادا را راه همین لسا سی ازبیش  دمحمو لهولدایمین او

اشی از آن تلقی ننیز را (  83: 1392نساس، ) "دـهندر  موـعل و ندـتم ِبـتخریهند،  به لشکرکشی نکوهش"افزون بر 

 .ردمیک

 دانش دوستی و استغنای معنوی    

علی از دوست فقیه اش )، به شماره افتاده بودس در سینۀ او فَو نَ قرار داشت در بسترِ بیماری سختبا وجودِ آنکه ابوریحان   

 پرسد:می ( که به عیادت اش رفته بود، 5بن عیسی ولوالجی

شیخ  ،گوی که چگونه بود؟!دوباره بمن گفته بودی وقتی برای که یک را  6فاسدهای شیخ! حساب جدات 

آیا این مسئله را بدانم و بمیرم یا اینکه : گفتبیرونی ست؟،  چنین پرسش اوقتِگفت: ای حکیم، آیا اکنون 

دور نشده بود از خانه اش  ، داحافظی کردخمسئله را گفت و ناچار شیخ  ،ندانسته و جاهل از دنیا چشم بپوشم؟

 ( .  139 :هـ . ق 1401 ،صفدی )استدر گذشته ابوریحان  و معلوم شد کهخانه برخاست از  صدای شیون که

ری سیم برای بیرونی به پاداش چنین کاری، پیلوا [غزنویمسعود ]سلطان " ،تصنیف کردرا وقتی قانون مسعودی ابوریحان    

ن بی نیازم زیرا آمن از "و گفت: فرستاد  پس نپذیرفت، (23:  1374اذکایی، ) "فرستاد، لیکن وی آن مال را باز گرداند

 . ( 314:  1396کویر، ) "عمری را به قناعت گذرانیده ام و ترک آن سزاوار نیست

                                                           
1. Brahmagupta (597 – 668 AD) 
2. Aryabhata (476 – 550 CE)  
3. Bijayanand Banarasi   

  . اشاره هایی از کنزالاحیاء مانی در برخی از آثارش دارد. 4
 . ابوالحسن علی بن عیسی ولوالجی ) قرن پنجم هجری ( 5
 بابِ ارث است.  در . مبحثِ فقهی6
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 های باـکت رد نیز صیۀتو هیچ انچنهم. باشدنظام قدرت  شگستر و بسط به مربوط که یمربرنمیخو آثارش سرِاسر در   

 به ،د بکنندبای چه شان سلطۀ سعۀتو ایرــب که دــباش دهرـک یهــتوص یوــغزن ناهاـشدپا هــب هــک ردوــنمیخ مـچش هـب او

 .نگیرد  اررـق رتدـق دمتِـخ در و نماید حفظ زندگی در را خودش رواقی شیوۀ است کرده سعی خاطر همین

 نتیجه  

که ایشان با داشتن دانش عمیق  ثار و کارنامه های علمی و فرهنگی ابوریحان بیرونی حاکی از آن استاجمالی به آنگاه   

توجه به اندیشمندی که با . باشد از جذابیتِ جهانی برخوردار 1در همۀ رشته های علوم به مثابۀ اندیشمندِ جامع الاطراف

 در مسیرِ تمدن ها سوژهمیان  متقابل رابطۀضرورتِ و  هگذاشتاساس رویکردِ میان فرهنگی را  "زیستن برای دیگری حق"

 .را جدی گرفته است

بشناسیم، به گونۀ که  و تسامح دیالوگ تلاش های بیرونی در هند بیانگرِ این واقعیت است که او را از پیشکسوتان فلسفۀ   

 نشان داده است که ایشان عملاً. است پرهیز کرده "من محور"به شیوه های اتکاء  از و داده گسترش را بیناانسانی مایۀ بن

 "من" دیدارِ. نماید می داردی او با بلکه کند، نمی بازنمایی را "تو" ،"من" زیرا شود، دانسته ذهنی رویدادِ تواند نمی رابطه

تقویت انسانی را  مناسباتِ به دادن اهمیت سوی به روندی که جهش ،شود می انجام هستی قلمرو در که ذهن، در نه "تو"و 

 سازد.اخلاقی آن را برجسته می  جوهرۀکند و می 

 توهمِ برای زدودنِ "2ملاقات میان تمدن ها"یاد گرفتن این مسئلۀ اساسی است که  رس از کارنامه های بیرونی،مهمترین د   

 صحهها را  رهنگمرز های خاکستری فرا جدی بیانگاریم، (  85: 1396) اشراق، "چهمه یا هییکسان سازی معطوفِ "

 "پس هستمِ ،من می اندیشم" نگهداریم، زیرا اگر از یکطرفرا دوامدار  "دیگری"و  "خود"و سرانجام گفتگوی گذاشته 

باختین نیز مهمتر به نظر  ( 78: 1384 انصاری، )"پس من هستمِ ،تو هستی"دیگر  از جانبِدکارت مهم پنداشته می شود، 

ازهمین جهت . است ،"دیگری"احترام فهم و برای  "من"اندیشیدنِ یعنی  ابوریحان شامل هر دوی آنپیام می رسد، و 

 اندیشیدنِبحثِ تا نماییم، بازخوانی است را  "دیگری"پیام بیرونی که احترام به مفهوم احساس می شود ضرورت جدی 

میان تعامل کار انداخته شود و به  تعصبی حقیقتِ های کلیشه رای وداع باظرفیت های ما ب ،گرفته شودجدی  میان فرهنگی

   . یابد توسعهو معنادار گردد  تواضعی حقیقتِجاذبه های در محورِ  ماهای افق 

 :منابع

 .اسلامی تبلیغات دفتر نشر: قم بدوی، نعبدالرحم تصحیح ،لتعلیقات . ا(1379حسین بن عبدالله )  ابن سینا 

  . نو طرح: تهران ،(آراء و افکار)  بیرونی ریحان ابو( . 1374) پرویز یاذکائ

 .المللی بین های شژوهپ ردفت: تهران دیهم، گیتی ترجمۀ داوری، پیش تا اسطوره از: تفاوت دیگری، تصویرِ(. 1383) کاترینا استنو

                                                           
1.  polymath  

نمی ) تعامل( تمدن ها با هم ملاقات  ":کرد میمطرح است که  کیپلینگ یار رود . آموزه های بیرونی مبتنی بر تعامل تمدن ها و بر عکس نظر2ِ

 . "کنند
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 : انتشارات گسترده .، ترجمۀ یعقوب آژند، تهرانتاریخ نگاری در ایران(. 1380) بازورث اشپولر و دیگران

 کن.د دباآ رحید: هند ،ذولهمراو  العقل فی هلمقبو همقول من ماللهند تحقیق فی . (1985)  نیحاربوانی وبیر

 ، ترجمۀ اکبر دانا سرشت، تهران: ابن سینا . باقیه آثار( . 1352ابوریحان ) بیرونی

 .فرهنگی تتحقیقا و تمطالعا: انتهر ،سها قیوصد منوچهر ترجمۀ ،ماللهند تحقیق( . 1362) نیحاربوا نیوبیر

 تمان ) اذکائی(، تهران: نی. ی، ترجمۀ پرویز سپگذشتهآثار باقیه: از مردمان ( . 1392بیرونی ابوریحان ) 

 ، ترجمۀ فریدون بدره ای، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. بزرگان فلسفه(. 1379توماس هنری) 

 اقبال.، تهران: 11تاریخ تمدن، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، س  (. 1343  دورانت ویل )
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 ، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. مقدمه بر تاریخ علم(. 1388سارتن جورس ) 

 اینر. لنشر فرانز شوت ریتر، بیروت: دارام، محقق: هلالوافی بالوفیاتهـ. ق( .  1401صفدی صلاح الدین ) 

 کویر.  ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران: تاریخ فلسفۀ اسلامی،(.  1380کوربن هانری )

 فرهنگی. مطالعات یادنامۀ بیرونی[، تهران: مرکزمجموعۀ سخنرانی های ]در:  البیرونی و تحقیقات هند(. 1353کورویاناکی ت )

 لندن: اچ اس میدیا. ، هزاره ی ققنوس: ساسانیان تا سامانیان( 1396کویر محمود ) 

 .  دارالقلم: قاهره الفلک، و الریاضیات فی العلمی العرب تراث(.  ق 1382) طوقان حافظ قدری

     حوت:  5، او علمی تحقیقات یۀروح جستجوی در و بیرونی ریحان ابو علامه یاد به(. 1396الدین ) ء سید بها مجروح
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